
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابستان  یگنجینه
 این قصه:

 سپیدار و تبر

 

 1، شماره ششم پایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپیدار و تبر 

و

 

 

 
سر به آسمان    یداریآرام و پرصدا، درخت سپ  ی باری بزرگ و سرسبز، در کنار جو  یدر دل باغ   ،ی روزگار  یروز 

. از دور  دندیرقصی نجواکنان م  م،یگونش با هر نسنقره  یها فراخ و برگ  شیها بود. قامتش بلند بود، شاخه   دهیکش

نحس    ی روز   نکه یخود ادامه داد تا ا  ی زندگ  هب   نگونه یهم   داری . درخت سپ آمدی بلند و مغرور به چشم م   یچون ستون

  چ یهی ب ،ی سخن  چ یهی آمد. ب   داری سپ یبه سو  شه،ی با تبر و ت  ی باغ را پر کرد. مرد   یاخراشنده  ی صدا  د؛یاز راه رس

و خاموش، با هر ضربه    ع یآن موجود رف  دار، یدرخت فرود آورد. سپ  ی تبر را بر تنه   یدرپی پ  ی هاضربه   ،یرحم 

زخم برداشتند و    شیها شه ی افتادند، ر  ی کی   ی کی   ش یها. شاخه گرفتندی از او م   ی کیی کی را    انشج   ییگو   د،ینالی م

 نداشت.  ستادن یتاب ا گر ی تنش د

 : زمزمه کرد نیلرزان و اندوهگ  ییبا صدا  افتاد،ی در خاک م داریکه سپ یدر حال

درد افتادن را در اوج   فهمدی م  یشدم؟ چه کس   جانی و ب  هیپای ب  نطوریو شکوه، چگونه ا  یبلند   نیبر من... با ا  یوا"

 "؟ یسربلند

 : آهسته پاسخ داد  تبر

ا  نیجرم تو هم " تو  با  ی... موسم بار ی ب   ثمر،ی ب   ، یبود   ستادهی بود...  .  ینداشت  ی زی اما چ  ،یدادی م  وهی م  دیبود که 

 ".دهیفای اما ب ستاده، یا

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپیدار و تبر 

 
بدل   زم ی ه  ی ها به دسته   دار،یسپ  ی. سحرگاهان، تن افتاده دیچیپی تبر هنوز در گوش باغ م   یشب هنگام، صدا

برافروخت. آتش   هازم ی از باغ توده شده بود. دهقان، در همان روز، تنورش را با آن ه  یاشده بود و در گوشه 

 : دیلدوباره نا  داریسپ  ان،یها بالا رفتند. در آن م و شعله   دیزبانه کش

. از آن قامت بلند، جز خاکستر  سوزاندی تنور، تنم را م  نیا  یحالا شعله   افکندم،ی م  ه یسا  یآه که چه شد! روزگار "

 ".خاک نمانده است نیام در دل ااز شکوه گذشته  یاخاطره  ی. حت یاشه ینه برگ و نه ر ،یانمانده. نه شاخه 

  ن یاز دست که؟ تو خود سزاوار ا   ؟ینالی از چه م سوزان گفت:  یااو جان گرفته بود، با خنده   زمِی که از ه  شعله، 

 : جز سوختن ندارد و سپس ادامه داد یفرجام  دهد،یکه بار نم   ی. درختیبود 

  یگفتار پوچ چه سود  د،یایاز دانش و حکمت ندهد، اگر هنر و اخلاق از او برن   یاوه یاست. اگر م  ن یچن   ز یانسان ن

 .ندارد یارزش چ یه  ،یبازار زندگ ن ی در ا کند،ی و عمل نم  دیگوی دارد؟ آنکه تنها سخن م

باد پخش شد. د   داریسپ او را خورد و خاکسترش در  ماند و نه    اشه ی از سا  ی نه نشان  گریخاموش شد. آتش 

 .بالا بکشند ثمری قامتشان را ب   خواهندی آنان که م  یماند برا  ی. تنها عبرتتشیاز شکا ییصدا
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